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مدیران دوران تردید

 
دهه ۶۰، دهه ســتیز با ســتاره بود. ازهمین رو نه  �

تلویزیون ستاره می ساخت، نه سینما. مشکل در نگاه 
مدیران بود که می خواســتند الگویی ساخته نشود که 
در زندگــی خصوصی احیانا اگر خطایی از آن ســتاره 
ســر زد، آنها خود را ســرزنش کنند! که حالا چگونه 
آن خطــا را توجیه کنند؟ به همین خاطر ســال ها با 
ستاره سازی مخالفت شد، حتی در زمین فوتبال! چون 
همان مدیران معتقد بودند فوتبال موجب ســرگرمی 
مردم می شود! همه را از کار و زندگی می اندازد و این 
با آرمان ها نمی خواند! به ویــژه آنکه بازیکنان فوتبال 
از نظر آنها در جایگاهی نبودند که بتوانند ســتاره های 
جامعه باشند! ستاره هایی که بتوان به عنوان سرمایه 
روی آنها حساب کرد و احیانا به عنوان چهره محبوب 
بر آنها صحه گذاشت. تلویزیون هم فوتبال را به شکل 
زنــده پخش نمی کرد. هیچ مســابقه فوتبالی را زنده 
پخش نمی کرد، چون همان گروه از مدیران همیشــه 
نگران تأثیر ســوء آن بر مردم بودند. به عبارتی فوتبال 
را پدیده ای غربی می دانســتند که ســویه استحماری 
داشــت. تحلیلشــان هم این بود که در رژیم گذشته 
برای دورنگاه داشــتن جامعــه از گرفتاری هایشــان، 
آنها را به این وسیله ســرگرم می کرده اند تا نگاهشان 
به جای زیرذره بین گذاشتن دولتمردان به سمت دیگری 
معطوف شود. این مدیران معتقد بودند قصد مدیران 
قبل در همه حوزه های فرهنگی، دورنگاه داشتن نگاه 
مردم از دولــت بوده و تنها راه این کار ســرگرم کردن 
مردم بوده اســت. به همین دلیل در طول نزدیک به 
یک دهه با هر نوع سرگرمی ســازی مقابله و هرگونه 
نمادهای ســرگرمی بــه کناری نهاده شــدند! اما این 
وضعیت دوام نیافت، چون می شــد این گونه فهمید 
که مدیرانی آگاه تر به تحلیل روشــن تری از وضعیت 
جامعه رسیده اند. براین اســاس که اگر همه مردم در 
زمان گذشــته مدام سرگرم همین سرگرمی ها بوده اند 
پس چه کســی انقلاب کرد؟! پرسشی که می توانست 
اساس استدلال مدیران دهه ۶۰ را به چالش بکشد و 
آنها را ناچار به پذیرش تغییر کند؛ یا تغییر خودشــان 

یا تصمیماتشان! 
در ســال های آغازین دهــه ۷۰ تلویزیون مخالف 
ســرگرمی، به ناگاه برنامه طنز تدارک دید؛ برنامه هایی 
پربیننــده که بســیاری از همان انقلابیــون را هم پای 
تماشــای خود نشــاند و به یک باره تحولــی تازه رقم 
خورد. پخش فوتبال قطره ای! جای خود را به پخش 
زنده مسابقات مهم داد. داربی پرسپولیس - استقلال 
برای نخستین بار پس از انقلاب به شکل زنده روی آنتن 
رفت و مردم را غافلگیر کرد. ســینما هم نفسی کشید 
و اجازه یافت غیر از مضامین اختلافات زن وشــوهری، 
مضامیــن دیگری را هم کوک کنــد و این چنین دوران 
تازه ای را آغاز کرد، اما این همه داســتان نبود. فضای 
بســته دهه ۶۰، تأثیر خود را گذاشــته بود. گروهی از 
مدیران همچنان بر همان نگاه پا می فشردند و گروهی 
دیگر ادامه آن وضع را اصلا به صلاح نمی دانســتند. 
همین افتراق، دو نگاه را وارد عرصه مدیریت فرهنگ 
کرد؛ دو نگاهی که مدام در طول نزدیک به ســه دهه 
فضای فرهنگی جامعه را دچار قبض و بســط کرد و 
همچنان هم این افتراق ادامه دارد. هرگاه مدیرانی از 
جنس دهه ۶۰ بر سر کار می آیند، همان نگاه را اعمال 
می کنند و هرگاه مدیرانــی از جنس دهه ۷۰، نگاهی 
متفــاوت از آن مدیران را اعمال می کنند؛ تعارضی که 
گاه در شکل کلان و خرد مدام خود را نشان می دهد و 
همه عرصه فرهنگ و هنر را زیر تأثیر می گیرد. زمانی 
کــه در ابتدای دهه ۷۰، تلویزیون برنامه موفق «نوروز 
۷۲» را با درخشش گروهی هنرمند جوان و نوگرا روی 
آنتن برد، کمتر کسی تصور می کرد که تا دو دهه بعد، 
همچنان بســیاری از همان جوانان چهره های موفق 
طنز باقــی بمانند و ســینما و تلویزیــون برای جذب 
مخاطب بیشتر ناچار به اســتفاده مدام از آنها باشد؛ 
چهره هایی که دو دهه بعــد دیگر جوان نبودند و هر 
یک سروشکل متفاوتی پیدا می کردند. مهران مدیری، 
رضا عطاران، ســعید آقاخانی و مهــران غفوریان، از 
موفق ترین های آن دوران بودند؛ کسانی که در ابتدای 
دهه ۷۰ با سن و ســال کم، کار طنــز تلویزیونی را آغاز 
کردند و دو دهه بعد به عنوان ستارگان بی چون وچرای 
این عرصه تجربه های پرشــماری را رقم زدند، هرچند 
کــه دیگر آنها یک «تیم» باقی نماندند و ترجیح دادند 
تا هر یک جدا از هم تجربه های خود را دنبال کنند. اما 
بااین حال ســه نفر از آنها به توفیق های چشمگیرتری 
رســیدند؛ مهران مدیری که حالا ســرآمد طنزسازان 
تلویزیونی شده اســت. رضا عطاران که با چند سریال 
طنز خود را به عنوان یــک طنزپرداز مؤلف تثبیت کرد 
و ســعید آقاخانی که تجربه هــای غیرطنز او، همه را 
غافلگیر کرده است. البته همه آن گروه طنازان کماکان 
چهره های طنز این ســال ها باقی مانده اند و  ای بسا در 
سال های بعد هم باقی بمانند، اما آنچه تغییر کرد، نگاه 
مدیرانی بود که سرگرمی را برای جامعه برنمی تافتند! 
سرگرمی نه تنها موقعیت این مدیران را متزلزل نکرد، 
بلکه بر موقعیتشان افزود و آنها را بیش ازپیش تثبیت 
کرد. استقبال جامعه از سرگرمی های تلویزیونی، هم 
آمار مخاطبان را افزایش داد و هم این امکان را فراهم 
کرد تا برای نخستین بار چند چهره گمنام جوان ستاره 
شــوند؛ تابویی که شکســته شــد و تلویزیون با تغییر 
رویکــردی این چنین وارد دوران تازه ای شــد. دهه ۷۰ 
نوید اتفاق های تازه می داد؛ اتفاق هایی که قرار بود از 
نیمه دوم آن، از «دوم خرداد» ۷۶ رفته رفته آغاز شوند. 

از فرط بی خوابی

افتتاح «آرت اکسپوی تبریز»
 با حضور لیلی گلستان

� گــروه هنر: نخســتین 
آثار  «نمایشــگاه فــروش 
نقاشــی – آرت اکســپوی 
تبریز» در حالی از امروز تا 
۲۷ شهریور در تبریز برگزار 
می شود که لیلی گلستان، 
مترجــم، گالری دار و کارشــناس هنر جــزء مدعوین 
افتتاحیه اســت. گلســتان که امروز در افتتاحیه این 
اکســپو در تبریــز حضــور خواهد داشــت، از برپایی 
ورک شــاپ خود برای نقاشان این شهر خبر داد. مدیر 
گالری گلســتان ضمن تمجید از برپایی اکســپوها در 
شهرســتان های ایران درباره ورک شــاپ خود گفت: 
«هــدف از این ورک شــاپ گفت وگو و تبــادل  نظر با 
نقاشان و آشــناکردن آنها با نحوه برگزاری نمایشگاه 
در تبریز و خارج از آن است». همچنین مجید فتحی 
مدیر «اولین آرت اکســپوی تبریز» به هنر آنلاین گفت: 
تبریز در عرصه هنرهای تجســمی یکی از شهرهای 
برجســته ایران اســت اما به جهت اینکه آثار هنری 
در این شــهر به شــکل صحیح آن عرضه نمی شود 
و گالری ها فعالیت های مســتمری ندارند، هنرمندان 
تبریزی مجبور هســتند به تهران و استانبول عزیمت 
کنند. او ادامه داد: ما با هدف اینکه بازار ثابت فروشی 
را در این شهر ایجاد کنیم، از دو سال قبل رایزنی هایی 
را با متخصصان ایــن حوزه انجام دادیم و در نهایت 
بــا همکاری مدیریــت هتل کایا لاله پــارک تبریز که 
صاحب آن، خــود از هنردوســتان و مجموعه داران 
تبریز اســت، توانستیم این بازار هنری را برپا کنیم. به 
گفته مدیر آرت اکســپوی تبریز به دلیل اینکه کیفیت 
برگــزاری در دوره اول بالا برود، نمایشــگاه و فروش 
آثــار در این دوره به هنرمندان تبریزی محدود شــده 
و فقط نقاشــان تبریزی حضور دارنــد. ۱۸۰ اثر از ۴۵ 
نقاش برجسته تبریزی با قیمت میانگین بین ۲ تا ۲۵  
میلیون تومان در این آرت اکسپو به نمایش درمی آید. 
فتحی اظهار کرد: از آنجا که ما می خواهیم جریانات 
تجســمی در تبریز را به سمت حرفه ای ترشدن ببریم 
و برای فعال شدن گالری ها اقداماتی صورت بدهیم، 
تصمیم گرفتیم مجموعه سمینارها و ورک شاپ هایی 
را در جریــان این رویداد برگزار کنیم که هم هنرمند و 
هم خریداران برای سال های آینده با نگاه روشن تری 

در این رویداد حضور پیدا کنند. 

جشنواره فیلم پرواز برگزار می شود
دبیرخانه دائمی  �شرق: 
جشنواره بین المللی فیلم 
پــرواز آغــاز بــه کار کرد. 
دارد  این جشــنواره قصد 
بــا آگاه ســازی از طریــق 
رســانه قدرتمند ســینما، 
نگرش جامعه را به موضــوع مهم معلولیت تغییر 
دهــد. بخش های این جشــنواره عبارتنــد از: «فیلم 
کوتاه/ مســتند/ انیمیشــن/ نگاه همــراه (فیلم های 
موبایلی)/ فیلم نامه. فراخوان این جشنواره به زودی 
اعلام خواهد شد و برای اطلاع از اخبار این جشنواره 
می توانید از طریــق راه های ارتباطــی زیر در جریان 

اخبار جشنواره قرار بگیرید. 
parvaz_iff_ir@ کانال فارسی
parvaz_iff@ کانال انگلیسی

parvaz_iff@ صفحه اینستاگرام
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 مهرداد حجتى

سمیه قاضي زاده، خبرنگار «شرق»، کرمانشاه: ماجرا از یك تماس تلفني ساده 
به علي اکبر مرادي، نوازنده برجســته تنبور، آغاز شد. تماسي که خبر از افتتاح 
خانه تنبور در یکي از روستاهاي کرمانشاه در حوالي دالاهو مي داد؛ افتتاحیه اي 
با حضور بزرگان موســیقي ایران؛ کیهان کلهر، شهرام ناظري، حسین علیزاده، 
محمدرضا درویشي و علي اکبر شــکارچي. خبر به اندازه کافي جذاب بود که 
همسفر استادان موسیقي شوم. جمعي ۱۰، ۱۲نفره از استادان موسیقي و چند 
روزنامه نگار از تهران راهي دالاهو شــدیم. حضور علي اکبــر مرادي، نوازنده 
مهجور تنبور و تلاش هاي ۱۰ســاله او براي افتتاح این خانه، در کنار دوســتي 
قدیمي و همکاري هاي مختلف او با دیگر اســتادان موســیقي، همه و همه 
باعث شده این جمع که حتي در تهران هم به سختي مي شود آنها را کنار هم 
جمع کرد، در اینجا دور هم جمع شــوند و این اتفاق را در بیست ویکمین روز 

شهریور ۹۶ جشن بگیرند. 
بعد از صرف ناهار سنتي کرمانشاه و استقبال، فعالیت هاي روزهاي گذشته 
رمق مرادي را گرفته؛ تا آنجاکه رانندگي را به رئوفه، عکاس ما، مي سپرد و تنها 
براي لحظاتي به چشم هایش استراحت مي دهد. با لهجه شیرین کردي اش به 
رئوفه مي گوید: «شما امانتید و براي کمك به ما آمده  اید، با احتیاط برو». در تمام 
راه ما را میهمان تنبورنوازي هایش مي کند که از ضبط ماشــین در حال پخش 
اســت. همین طور که از کنار مزارع بلال رد مي شویم و کوه هاي دالاهو را از دور 
مي بینیم، از او مي پرسم استاد چرا اینجا خانه تنبور را درست کردید؟ مي گوید: 
«کســاني که اینجا مي آیند، حتما خیلي موسیقي یا تنبور را دوست دارند؛ اینجا 
آمدن هوسي نیست. وقتي براي کلاس هاي من در تهران از سیستان وبلوچستان 
مي آیند، براي خانه تنبور هم مي آیند. نگران نیســتم. ضمن اینکه زمین این بنا، 

ارث پدري من بوده است و من در همین روستا زندگي مي کنم». 
بانزلان علیا را رد مي کنیم و به بانزلان ســفلي مي رسیم، از دور بناي زیباي 
خانه تنبور را بر فراز تپه اي در دشت در کنار دریاچه سد آزادي مي بینیم. ساعت 
سه ونیم بعدازظهر اســت. ماشین هاي زیادي بیرون محوطه خانه ایستاده اند 
و صــداي ســرنا و دهل فضا را پر کرده اســت. مردان با لباس هــاي کُردي و 
سنجاق ســینه هایي که نشانه موســیقي دارد، روي پله ها و اطراف خانه براي 
خوشامدگویي ایســتاده اند. زنان با لباس هاي رنگارنگ کردي، با روسري هاي 
شــاد، با کودکانشان در دســت و بغل، زیر نور آفتاب تند شهریور دامنه دالاهو 
نشســته یا ایســتاده اند. گروه گروه مردان، پیر و جوان، خودشان را براي رقص 
کردي آماده مي کنند و فضاي پرشــوري را رقم مي زنند. از پیش اعلام شــده 
مراسم ســاعت شش شروع مي شــود. دسته دســته به تعداد آدم ها افزوده 
مي شود و استادان موســیقي در هلهله مردم وارد ساختمان خانه مي شوند. 
طبیعت اطــراف چنان همه - به ویژه ما پایتخت نشــین ها - را به وجد آورده 
که گذر زمان آســان مي شود. مراســم اختتامیه جشنواره کهن آواهاي تنبور و 
افتتاحیه خانه تنبور در ازدحام جمعیت و فریادهاي شادي مردم به ویژه براي 
شهرام ناظري و کیهان کلهر که همشهري هایشان هستند، آغاز مي شود. بعد از 
خیرمقدم، دو هنرمند سرنانواز و دهل زن لحظات کوتاهي را به اجراي قطعات 
مي پردازند. بعد از آن، شبســتري، مدیر اجرائي جشــنواره کهن آواهاي تنبور 
و شاه حســیني، معاون  سیاسي - امنیتي اســتانداري کرمانشاه، صحبت هایي 
دربــاره افتتاح این خانه مي کنند و در ادامه، هنرمندان بوکان به اجراي قطعه 

مي پردازند. 
علي اکبر مرادي، مردي که تمام این اتفاق ها به همت او شکل گرفته، 
میان تشــویق هاي بي امان همشــهریانش روي صحنــه مي آید. او حالا 

شمایل مردي است که نشــدني را شدني کرده. خارج از فضاي پایتخت 
اتفاقي را رقم زده که نمي شــود نادیده اش گرفت. جانش را گذاشــته تا 
این اتفاق بیفتد. پشــت میکروفون مي رود: «تنها کســي که در تمام دنیا 
بــه کمك من آمد، بهروز بیــات، معمار این بنا بود؛ اگــر ناواردي در آن 
مي بینید، از چشــم من ببینید. خوشبختانه آقاي شاه حسیني مشکل ما را 
حل کرد. مســئولان در دولت آقاي روحاني مشکل مجوز را حل کردند. 
همین طور همسرم و فرزندم بسیار کمك حالم بودند که در این لحظه از 
آنها سپاســگزارم. این مرکز براي هنر و جایي براي خدمت به هنر است. 

خانه تنبور براي همه است». 
مرادي در خیل ســوت وکف ها بدرقه مي شود تا سیروان خالدي روي سن 

بیاید و آواز سیاه چمانه بخواند. 
محمدرضا درویشــي سخنران بعدي اســت. او که از کم حرف ترین اهالي 
موسیقي است، مي گوید: «به عنوان یکی از اهالی موسیقي، خیلي خوشحالم 
این جمعیت عظیم را اینجا مي بینم؛ جمعیتي که به خاطر چیزي جز موسیقي 
اینجا جمع نشــده اند و تنها براي افتتاح تنبورخانه یا جشــنواره آمده اند. من 
شــهادت مي دهم که مرادي ۱۲ ســال با جان و مال خودش شــخصا در این 
برهوت به ســاخت این خانه اقدام کرد؛ مکاني کــه بدون کمك هیچ نهادي 
احداث شــده است. در دولت هاي پیشین کارشــکني ها تا آنجا پیش رفت که 
مي خواســتند بناي این خانه را تخریب کنند؛ اما سرانجام این ادراك به وجود 
آمد که اینجا مرکزی فرهنگي اســت براي ساز تنبور، جاي سیاسي نیست. به 
جرئت مي گویم هرکسي از احداث و راه اندازي این خانه ممانعت کرد، مرتکب 
اشتباه شده اســت و تشکر مي کنم از هر مسئولي که سعي در بازگشت به آن 
داشته است. مرادي بدون هیچ پشتوانه اي جان و مالش را براي اینجا گذاشت. 
من امیدوارم جوانان، نه تنها از دالاهو، بلکه از دیگر نقاط کشور هم از این خانه 

تنبور استفاده کنند. 
بعد از او کیهان کلهر که به تازگي مجموعه کنســرت هایش با موفقیت به 
پایان رســیده، روي صحنه آمد و در چند جمله کوتاه خوشحالي اش از وقوع 
این رخداد فرهنگي را اعلام کرد و گفت: «خوشحالم بعد از ۱۵ سال این اتفاق 
افتاده. سال ۸۱ بود که مرادي تصمیم به احداث تنبورخانه گوران گرفت و حالا 

بعد از این سال ها خوشحالم از اینکه این آرزو به ثمر نشست». 
در ادامه شــهریار و داریوش قبادي دو نوجوان تنبورنواز به دونوازي تنبور 
پرداختند تا لحظاتي بعد، شــهرام ناظري روي ســن بیاید. او صحبت هایش 
را این طور آغاز کرد: «به هم ولایتي ها و همشــهریان خودم ســلام مي کنم و از 
حضورشــان متشــکرم. این همیت و غیرت علي اکبر مرادي و مهندس بهروز 
بیات دوســت دوران کودکي من است که امروز این خانه افتتاح شده و تشکر 
مي کنم از هر دوي آنها. بعدها تاریخ درباره این خانه قضاوت خواهد کرد و نام 
آنها به نیکي خواهد آمد، کســاني که خواستند تخریب کنند روسیاهي بر آنها 
مي ماند». بعد از صحبت هاي مجري درباره اهمیت جایگاه استاد شجریان و 
شــهرام ناظري، ناظري جمعیت حاضر را میهمان دو قطعه براساس اشعار 

مولانا و یك قطعه کُردي کرد که با تشویق فراوان همشهریانش روبه رو شد. 
حســین علیزاده هم در پي ســخنان و اجراي ناظري که در چندسال اخیر 
به شوالیه آواز ایران مشهور شــده است، روي صحنه آمد و به عنوان شوالیه 
معترض شــد. او صحبت هایش را با تشــکر از مرادي آغــاز کرد و گفت: «نام 
علي اکبر مرادي نیازي به هیچ عنواني ندارد. به عقیده من اتفاق امروز یکي از 
بهترین اتفاق ها براي دولت ایران اســت نه فقط تنبور و موسیقي. ملت ایران 

همیشه نشان داده وقتي براي عشــق دورهم جمع مي شوند هیچ تشنجي و 
اتفاقي وجود ندارد و نیاز به هیچ حفاظتي ندارد. ما ایراني هستیم و ساز تنبور 
به همه ما تعلق مي گیرد و حتي به شــخص خود من که تنبورنواز نیستم نیز 
تعلق دارد همان طور که هر ســاز ایراني و هر فرهنگ ایراني به همه ایرانیان 
تعلق مي گیرد. ایران یکي از ســرزمین هاي بزرگ دنیاســت که شاید به لحاظ 
اینکه فرهنگ هاي متنوعي را در خود جاي داده است نظیر آن در دنیا کم باشد 
و حتي از نظر موسیقي بومي به لحاظ اقوام متعددي که وجود دارد، ایران یکي 

از ثروتمندترین کشورهاي دنیاست».
او افزود: کشــور ایران داراي موسیقي بسیار غني است و مردم ایران و دنیا 

این مسئله را نمي دانند.
سالیان بسیاري است که به موسیقي کم لطفي شده  اما موسیقي به لطف 
کســي نیاز ندارد و در قلب همه وجود دارد و مانند نفس کشــیدن همیشه در 
جریان اســت. در اطراف ما موســیقي به طور طبیعي وجود دارد و تنها با ساز 

نواخته نمي شوند؛ مانند یک تابلو نقاشي شده از تصویر یک طبیعت.
این آهنگساز در ادامه گفت: من به شهر کرمانشاه غیرت دارم و تا حدودي 
با موســیقي این منطقه آشنا هستم و دو هنرمند بزرگ شهرام ناظري و کیهان 
کلهر متولد این شهر هستند بنابراین وقتي صحبت از این دو دوست مي شود، 
صحبت از دو هنرمند ایراني اســت که در دنیــا محبوبیت دارند اما دو عنوان 
وجود دارد که باید از فرهنگ خودمان حذف کنیم. نخســت مســئله شوالیه 
اســت که نمي دانم چرا اینقدر به این کلمه تکیه مي شــود؛ آیا شهرام ناظري 
به تنهایي گویا نیست؟! وقتي اسم شهرام ناظري برده مي شود قلب همه براي 
او مي لرزد و نیازي به پســوند شوالیه ندارد. عنوان شوالیه براي هنرمند بزرگ 
کشــورمان باب خنده خود فرانسوي ها شده است. ما باید افتخار کنیم شهرام 
ناظري یک هنرمند ایراني یا کرمانشاهي است و خود من بشخصه براي اینکه 
ایراني بمانم و حسین علیزاده باشم نشــان شوالیه را قبول نکردم. هنرمندان 
دیگري هم قبل و بعد از شــهرام ناظري بودند که عنوان شوالیه را گرفتند اما 
هیچ گاه به دنبال اسم خود آن را اضافه نکردند. به طور مثال هیچ کس به آقاي 

شجریان نمي گوید شوالیه و او را محمدرضا شجریان خطاب مي کنند. 
او در ادامه صحبت هایش درباره کلهر گفت: دومین موضوع کیهان کلهر 
اســت که همه  جا این هنرمند را کمانچه نواز جهانــي مي نامند. یعني ما در 
جهان کشوري به نام ایران نداریم. چرا هر زمان مي خواهیم جهاني باشیم نام 
ایران را حذف مي کنیم. کیهان کلهر هنرمند، آهنگساز و کمانچه نواز بزرگ یک 
ایراني است و نباید با عناوین برتر دادن غیرایراني باعث تمسخر دیگران شویم. 
این جوایز حق این هنرمندان اســت و مبارکشــان باشــد. بعد از صحبت هاي 
علیزاده، پرتوي کرمانشــاهي شــاعر  پشــت میکروفون قرار گرفت و به ایراد 
اشعار کردي پرداخت. اجراي هوره و مور از آواهاي باستان لك بخش بعدي 
مراســم بود. اهداي جوایز به برگزیدگان جشنواره آواهاي کهن تنبور با حضور 
تمامي استادان حاضر موســیقي ایران پایان بخش این مراسم بود که بیش از 
ســه ساعت به طول انجامید اما بارقه هاي امید را نه تنها در دل و جان اهالي 

کرمانشاه که در دل تمامي ایران روشن کرد.
  

در حاشیه: کیهان کلهر و حســین علیزاده با خانواده مشهدي اي که 
در اعتراض به لغو کنســرت ها راهپیمایي ۶۰ روزه  خود را از مشــهد به 
دور ایــران آغاز کرده  بودند، دیدار و در این دیــدار از حرکت این خانواده 

تقدیر کردند.

افتتاح «خانه تنبور» با حضور بزرگان موسیقي ایران

سازي که صاحبِ خانه شد

 گروه هنر: محســن حســینی حیرت زده است از اینکه 
به دلیــل به سقف نرســیدن فــروش نمایــش «فروغ 
ســاراپینا»، ایــن نمایش به طــور ناگهانــی از جدول 
تماشاخانه ایرانشــهر بیرون کشیده شده و به جای آن 
نمایش «ماتریوشــکا» کار پارســا پیروزفر را جایگزین 
کرده اند. این کارگردان که تاکنون ۱۲ نمایش کار کرده، 
می گوید چهار نمایش را در آلمان و هشت نمایش را 
در تهــران به صحنه آورده ام کــه از این تعداد تاکنون 
به ســه نمایش به دلیل ممیزی اجــازه اجرا نداده اند 
کــه اولــی «گیلگمش» در ســال ۷۹، «آنتــون آرتو» 
در ســال ۸۹ و امــروز هم «فروغ ســاراپینا» را قربانی 
ندانم کاری های این روزهــا کرده اند که زودتر از موعد 
قبــل از اینکه ۱۰ اجرای دیگرش را داشــته باشــد، از 
جدول ایرانشهر حذف کرده اند. حسینی تأکید می کند 
که این یک توطئه است که مدیران تماشاخانه ایرانشهر 
بی آنکه کار را دیده باشــند، به دلیل آنکه موضوع آن 
درباره فروغ فرخزاد، شاعره نامدار ایرانی که از شهرت 
جهانی برخوردار است و همچنین پرداختن به مسائل 
روز زنــان مانع از تــدوام این اجــرا در روال عادی اش 
شده اند. او از حسین پارسایی نام می برد که بیشتر مدیر 
سیاسی اســت و اصلا اطلاعی از مؤلفه های مدیریت 
فرهنگی نــدارد و به همین دلیل خیلــی راحت از یک 
کار که خوشــش نیاید زودتر از موعد انتظار دارد که از 
تداوم برنامه اش جلوگیــری کند و او تأکید می کند که 
با جابه جایی مدیران شــهرداری خودشــان هم بهتر 
می دانند که بــه زودی باید اینجا را تــرک کنند و البته 
بهتر اســت که آثار برجســته تئاتری را که نباید در آن، 
خنداندن و آوردن چهره های مطرح ســینمایی عامل 
فروش تلقی شــود، مــورد حمایت مــادي و معنوی 
قرارگیرند و این بســیار ظالمانه اســت که به نمایش 

فروغ ســاراپینا اجازه ندهند که در مسیر عادی اش کار 
کند و به آن نسبت مخاطب خاص بدهند، درحالی که 
این کار فرهنگی اســت و هر تماشاگری می تواند از آن 
لذت معنوی ببرد، اما قرار نیســت در آن طنز و کمدی 
ملاک باشــد، چون تئاتــر انواع خــود را دارد و این اثر 
نیز با پرداختن به مســائل زنان در قالــب کرئوگرافی 
به دنبال بیان ارزش های فرهنگی اســت، درحالی که 
در این ۴۰ ســال اکثــر آثار مورد عنایــت یک ریال هم 
ارزش ارائه نداشــته اند، اما با گرفتن بودجه های کلان 
همواره مطرح بوده اند. حســینی می گوید قرار اســت 
مرکز هنرهای نمایشــی بــه کارش ۲۰  میلیون تومان 
کمک هزینــه بدهد، اما به موقع پرداخت نشــده و این 
عاملی شــده است که هزینه ای برای تبلیغات نداشته 
باشــند، اما روابط عمومی ایرانشــهر هم هیچ گلی به 
ســر کارهایی که مدنظرشان نیســت نمی زند و برخی 
از گروه ها بــا معیارهای فرهنگی قربانی این وضعیت 
ضدفرهنگی خواهند شد و این نوعی فاجعه است که 
در آن بــه گفته آنتونن آرتو، تئاتر طاعون زده یا طاعون 
تئاتر به تماشا گذاشته شده است. این کارگردان به طور 
جدی در این ۱۷ ســال در ایران مانــده و تئاتر برایش 
امری فرهنگی است و برای ارائه هر کاري طرح هایش 
را که گویای مطلب روشــنی اســت، ارائــه می کند و 
تمام منابــع کارش را هم از فروشــگاه های فرهنگی 
کــه ارائه دهنده قانونی کالای فرهنگی هســتند، تهیه 
می کند، اما جالب اینجاســت که ممیزها آشنایی اي با 
فیلم «خانه سیاه است» فروغ فرخزاد نداشته اند و فکر 
کرده اند که حســینی خودش این فیلم سیاه را ساخته 
و ایــن، درددل این کارگــردان را دوچندان می کند که 
در این گرداب ناشــناختگی ها چگونه باید یک هنرمند 

حضورش و عرضه اثرش را شدنی کند؟! 

اعتراض محسن حسینی به توقیف زودهنگام فروغ ساراپینا
نوبت دوم این تئاتر طاعون زده است

شماره مجوز ۱۳۹۶٫۲۷۹۰

لذا از کلیه شرکت های فعال واجد شرایط دعوت بعمل می آید بعد از انتشار نوبت دوم این آگهی نسبت به دریافت اسناد مناقصه از دستگاه مناقصه گزار اقدام و تا آخر وقت اداری مطابق 
تاریخ تعیین شده جدول فوق نسبت به تحویل پاکات بصورت سر بسته و ممهور به مهر شرکت به دبیرخانه این منطقه به آدرس میدان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی - شرکت ملی پخش 
http://iets. و http://Monaghese.niopdcفرآورده های نفتی منطقه کرمانشاه - کدپستی ۶۷۱۴۷۹۹۵۱۹ اقدام و رسید دریافت نمایند و قابل برداشت بخشی از اسناد مناقصه از سایتهای
mporg.ir متقاضیان جهت در یافت ســی دی اســناد و سایر مدارک مناقصه میبایست مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ریال (بصورت غیرقابل استرداد) بحساب سیبای شماره ۴۱۲۰۰۳۰۴۰۰۰۰۸  با کد شناسه 
۳۰۱۰۰۰۰۰۰۲۹ نزد بانک ملی شــعبه نفت واریز و اســناد مناقصه را از واحد دبیرخانه منطقه دریافت نمایند.  زمان بازگشایی پاکات چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۷/۰۵ راس ساعت ۱۵:۳۰ عصر در 
سالن کنفرانس منطقه میباشد. پیشنهاد قابل قبول با استفاده از دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب موضوع دستورالعمل شماره  ۹۵/۶۱۷۷۰۸مورخ ۹۵/۱۲/۲۸وزارت نفت به 

استناد بخشنامه  ۹۴/۱۵۸۷۶۴مورخ  ۱۳۹۴/۷/۱۳سازمان برنامه وبودجه کل کشور تعیین و برنده مناقصه مشخص خواهد شد .
 تضمین شرکت در مناقصه باید به مدت سه ماه از تاریخ تسلیم پیشنهاد معتبر باشد تضمین (مطابق فرمت تحویلی در اسناد مناقصه) ارائه گردد. 

 شرایط متقاضی : کلیه شرکتهای توانمند دارای: ۱- گواهینامه رتبه بندی پایه ۵ در رشته تاسیسات و تجهیزات و یا نفت گاز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
۲- دارا بودن ظرفیت آزاد در رشته تاسیسات از سایت ساجار و ارایه گواهی چاپ شده

۳- داشتن یک کار مشابه فومینگ و کولینگ در صنعت نفت با ارایه تصویر قرارداد و گواهی حسن انجام کار از کارفرمای مربوطه الزامیست. 
۴- ارایه تصویر برابر اصل ( اساســنامه، و آگهی آخر ین تغییرات در روزنامه رســمی) و در صورت داشــتن تغییرات ارایه اصل گواهی امضاء صادره از دفتر اســناد رسمی برای فرد مجاز به 

امضا، اسناد تعهد آور الزامیست.
۵ -سی دی تحویلی بخشی از اسناد (شامل نقشه کار و پیش نویس  قرارداد و شیوه نامه ها و شرح کار) باید به امضا و مهر فرد مجاز طبق اساسنامه یا آگهی  تغییرات برسد.

تذکرات مهم : ۱- تمامی موارد مندرج دربندهای۱تا  ۵ بالا بایستی در داخل پاکت ب قرار دهند. ۲- عدم ممنوع المعامله بودن در سطح کلیه شرکت های تابعه وزارت نفت  که در (صورت 
محرز، ســپرده شــرکت در مناقصه به نفع مناقصه گزار ضبط خواهد شد). پیمانکاران میبا یست حداقل تا ۴۸ ساعت قبل از تحویل پاکات صورتجلسه توجیهی را در یافت و با آگاهی کامل 

اعلام نرخ نمایند. 

ردیف

۱

موضوع مناقصه
اجرای سیستم 

فومینگ و کولینگ 
مخازن  ۱۰۲۱و ۱۰۲۲و 

۱۰۲۵انبار نفت 
منطقه کرمانشاه

 مبلغ برآورد
 اولیه (ریال )

۷/۴۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

 مبلغ تضمین 
فرآیند ارجاع کار

۳۷۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال

مهلت فروش اسناد از تاریخ 
چاپ دوم این  آگهی تا تاریخ

۱۳۹۶/۰۶/۲۶

تاریخ تسلیم  پاکات به دبیر خانه 
منطقه با اخذ رسید

۱۳۹۶/۰۷/۰۵ تا پایان وقت 
اداری ساعت ۱۵

زمان 
جلسه توجیهی

۱۳۹۶/۰۷/۰۲

نوع  تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (شرکت در مناقصه ) : یکی از تضامین  معتبر  در آیین نامه تضمین معاملات دولتی  و به مبلغ مندرج در 
جدول فوق می باشد (در صورت واریز سپرده نقدی به شماره حساب جام دو طرفه  بانک ملت ۹۲۰۰۰۳۰۴۹۴ با شناسه ۳۰۴۵۰ نزد بانک ملت )می باشد

در سالن 
کنفرانس 

منطقه

تاریخ چاپ نوبت اول: ۹۶/۰۶/۲۲         تاریخ چاپ نوبت  دوم :۹۶/۶/۲۳
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